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Abstract 

The problem of substance has been a key and central problem in philosophy such 
that a philosopher’s position on this problem plays a crucial role in the whole of 
his or her philosophy. Moreover, the comparison among different views is one of 
the best ways to analyze and understand different philosophical approaches, 
which is why this paper employs a descriptive and analytic method to provide an 
analytic consideration of the views of two major philosophers in the history of 
philosophy—Aristotle and Mullā Ṣadra—about the concept of substance in com-
parative way. We conclude that both Aristotle and Mullā Ṣadrā seek to find the 
reality and origin of individuation and objecthood of things, seeing substance as 
what really exists and other things as existing in virtue of these substances, while 
Aristotle sees the “form” as the primary substance, holding that other candidates 
for serving as substance are merely secondary substances, and Mullā Ṣadrā draws 
on his primacy of existence (iṣālat al-wujūd) to introduce existence as a single 
and graded substance of which all entities are determinations. 
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  ای مفهوم جوهر مقایسهتحلیلی و بررسی 
  در فلسفه ارسطو و ملاصدرا

  3عليپور ابراهيم          2مصطفى عابدی جيغه          1زاده عيسى موسى

  20/03/1399: تاريخ پذيرش  08/02/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

 گمـان بىن، داموضع هر فيلسوفى نسـبت بـ رو اين ازجوهر از مسائل اصلى و محوری فلسفه است و  مسئله

هـای  يكـى از بهتـرين راه ،هـا ن ديـدگاهميـااز طرفى مقايسـه  .دارداش  ای در كل فلسفه كننده نقش تعيين

در و تحليلـى،  توصـيفىنوشتار حاضر با روش  رو اين ازهم رويكردهای فلسفى مختلف است و تحليل و ف

در خصـوص  ارسطو و ملاصـدرايعنى  ،مهم تاريخ فلسفهبررسى تحليلى ديدگاه دو فيلسوف  استتلاش 

م هـ و كـه هـم ارسـطوآنبا وجود روشن شد نتيجه در . ای به انجام رساند را در قالبى مقايسه مفهوم جوهر

ّ واقعى تشخّ  أمنشت و يعواق در پىِ ملاصدرا در بحث جوهر به يك معنا  جـوهر ، ت شىء هستندص و شيئي

انـد؛ امـا ارسـطو  چيزهـا بـه تبـع آن موجـود شـده ديگـرموجود اسـت و  حقيقت دركه دانند  مىچيزی را 

نامزدهـای  ديگـركنـد و  يـاد مـى نخسـتينبه عنوان جـوهر  »صورت«تنها از  ،ن موجوداتميااز  نهايتدر

ملاصدرا با توجـه بـه اصـالت وجـود، وجـود را  كه حالى در ؛نددا بودن را به معنای ثانوی جوهر مى جوهر

   .آن هستند های كند كه تمامى موجودات تعينّ مى معرفى ی واحد و مشككجوهر

  اه كليدواژه

 .وجود ،صورتجوهر، ارسطو، ملاصدرا، 
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  مقدمه

 یبـه معنـا 1»اوسـيا« ۀكسانى بودند كه از واژ ستيننخبه لحاظ تاريخى افلاطون و ارسطو 

ــ» ىباشــندگ« ــد كــه» باشــش«ا ي ــر هســت اســتفاده كردن ــ ىب ــا وجــود ثابــت و پاي دار و ي

جـوهر يـا . )148و147و پـاورقى صـص 46، ص 1379ارسـطو، : كنـ(كرد  ر دلالت مىيناپذ دگرگون

مقابـل ظـاهر و و به معنای اصل هر چيزی اسـت كـه در  اوسيا ۀگوهر فارسى، ترجمه واژ

  .از ثبات برخوردار است شونده دگرگونفرع 

ای منكـر  عـده. ايـم شاهد رويكردهای مختلفى به مسئله جوهر بـودهفلسفه، در تاريخ 

ه گروهـى بـ. اند واقعيت خارجى و مفهومى آن شده و آن را به سطح زبان محدود دانسته

خـارجى آن سـر بـاز از پـذيرش وجـود  همچنـانولى  ، وجود مفهومى آن اعتراف كرده

بـه  كننـدگان اعترافالبتـه . انـد برخـى وجـود خـارجى آن را پذيرفتـه نهايت دراند و  زده

رويكردهای متنوعى در خصوص چگونگى وجـود خـارجى آن نيز واقعيت خارجى آن 

جـوهر از مسـائل  مسـئلهقاطعيـت گفـت كـه  اتـوان بـ مـى ،با تمام اين اوصـاف. اند داشته

تـوان آن را از مباحـث  ر فيلسـوفى اسـت و بـه يـك معنـا مـىمحوری و اصلى انديشه هـ

 نظرهـای بسـياری از اختلاف خاسـتگاهشـك  ىبـ .حوری كل فلسفه نيز بـه شـمار آوردم

مسـئله بـه همـين  آنهـا رويكردنوع توان در  های مختلف فكری را مى در حوزه فيلسوفان

انديشه يك فيلسـوف بر اين باوريم كه بررسى مفهوم جوهر در  رو همين از ؛جستجو كرد

مقايسـه چـون از طرفى . توان مدخل مناسبى برای آشنايى با كل نظام فكری وی باشد مى

نوشـتار ، های فهم رويكردهـای فلسـفى مختلـف اسـت يكى از بهترين راه ،ها بين ديدگاه

را در  در خصـوص مفهـوم جـوهربررسى تحليلى ديدگاه دو فيلسـوف كوشد  مىحاضر 

  .نجام رساندای به ا قالبى مقايسه

  مفهوم جوهر از ديدگاه ارسطو. 1

دوام و امـر ثابـت   دهـد كـه بـا مفهـوم تلقى خاصى از جوهر ارائـه مـى فیزیکارسطو در 

                                                           
1. Ousia. 
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. (Aristotle, 1988, pp. 129a29-34)كند  معرفى مى) ماده( مرتبط است و جوهر را موضوع تغيير

و  هـا تولـى كيفي سـت؛يكـى ا بـه لحـاظ عـددی  اشـاره دارد كـه  جـوهری  اين ايـده بـه

  تعـويض  ثابت، مسئله  جوهر  كه بدون اين درحالى ؛شود های متعددی را پذيرا مى صورت

ّ   در عين) كون و فساد(ها  و صورت) تغيير( ها تكيفي   ء، بدون تبيين بـاقى شى  تثبات هوي

  .ماند مى

يسـت؛ ولـى ارتبـاط ن ای از جوهر دارد كه با مفهـوم ثبـات بـى نيز تلقى مقولاتاو در 

و سـپس جـنس و نـوع ) مركـب از مـاده و صـورت(فـرد  ،مصداق آن را در درجـه اول

  گفتـه  نـه بـر موضـوعى  اسـت كـه  ، چيـزی ترين معنا ترين و اولى جوهر به دقيق«. داند مى

؛ يعنـى نـه محمـول واقـع (Aristotle, 1988, p. 2a11-14)» جای دارد  موضوعى  شود و نه در مى

مركـب از (در چيزی ديگر اسـت؛ بلكـه منفـرد   اعراض  د آنها همچونشود و نه وجو مى

ّ «و » فرد انسان  اين«خود و مستقل هستند؛ مانند ه ، قائم ب)ماده و صورت . »ناين اسب معـي

  جـوهر  انواع و اجناس آنهـا تنهـا چيزهـايى هسـتند كـه بايـد «پس از جوهرهای نخستين، 

» هسـتند  جوهرهای نخسـتين ۀآشكاركنندها،  حمولم ميانخوانده شوند؛ زيرا تنها آنها از 

(Aristotle, 1988, p. 2a28-30) .و مطـابق بـا  ىا ذات نـوعيـ یها كه عنصری صـور اين محمول

ولى  ؛ثانى در موضوع نيستند های هرجو .هستند 1هستند، جوهر به معنای ثانى ىمفهوم كل

آنهـا در مقابـل . شـوند مى شوند و در برخى موارد حتى موضوع واقع گفته مى  بر موضوع

  . روند ىاز اقسام مقولات عشر به شمار م ىكياعراض و 

شناسـانه را دنبـال  هـای هسـتى هـم كـه در آن همـواره خواسـتهمتافیزیـک ارسطو در 

مطابق . دهد تری از آن را ارائه مى كند، مفهوم جوهر را پيگيری كرده و بررسى كامل مى

گانه كه از ذات و ماهيت اشيا  مقولات ده رو اين از جوهر همان موجود بوده و ،متافیزیک

  . )208، ص 1379ارسطو، (ند هست كنند، همان مقولات وجود بحث مى

جوهريـت جـوهر و  يـاجسـتجوی موجوديـت موجـودات    با هـدف متافیزیکاو در 

                                                           
شناسيم و كليات را به طـور ثـانوی و  منظور ارسطو از اولى و ثانوی در اين بحث اين است كه ما اول افراد را مى. 1

  .شناسيم از طريق انتزاع مى
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 ؛ىكلـّ .2 ؛ذات .1: كنـد مىبررسى ء، جوهر را بر اساس چهار پيشنهاد  چيستى جوهر شى

از مـادّه،  كـىتوانـد ي ىه مـراد از خـود موضـوع مكـ آنجـا موضـوع؛ ولـى از .4 ؛جنس .3

اسـت و از طرفـى ذات،  ىلـّكاز  ىو جـنس نيـز مثـال 1يب اين دو باشدكصورت، و يا تر

ب از مادّه كّ مر .2 ؛مادّه .1: عنوانبنابراين بحث از جوهر را در چهار  ،همان صورت است

 یها ينــهو گز )258، ص 1379ارســطو، (كنــد  ىلاصــه مــكلــى خ .4صــورت و  .3 ؛و صــورت

  . سنجد مى »بودن  يرپذ ىيجدا«و  »بودن  خاص ينِ أ« كبودن را با دو ملا جوهر ىاحتمال

  ماده) الف

شـود، بلكـه  ىحمـل نمـ ىآنچه بـر موضـوع«با توجه به تعريف جوهر به  در آغازارسطو 

بـودن مـاده را در فصـل  ر، جـوه)212، ص 1379ارسطو، (» شوند ىگر بر او حمل ميد یزهايچ

ا يـمتقابـل، موضـوع  یهـا ىدگرگـون ۀدر همـ زيـرادانـد؛  بـديهى مـى اتـاكم از رسـاله ي

 كـه آنجا ازكنـد  از طرفى بيان مـى. )264، ص 1379ارسـطو، (ست ها ىدگرگون یبرا یرنهاديز

د و ماده به عنوان علت مادی در است، علت وجود نيز بايد جوهر باشوجود همان جوهر 

 ؛(Aristotle, 1988, p. 192b24) اسـت   ء هـای وجـودی شـى سه علت ديگر، از جمله علتكنار 

ء و  صـورت شـى  ۀدهنـد لت فـاعلى، غـايى و صـوری، ارائـهبنابراين همان گونه كه سه ع

 ومـاده آن بـوده و جـز ۀدهنـد ، علت مادی نيـز ارائـهء هستند شى  بيانگر صورت جوهری

  . باشد جواهر مى

شود، بلكه چيزهای ديگر  نمىچه بر موضوعى حمل آن«به   جوهر  ريفتع ،او در ادامه

يـن أ«و  »بـودن  پـذير جـدايى«دانـد و معيارهـای نمى  را كـافى»  شوندمىهمه بر آن حمل 

بـودن مـاده را  بـر اينكـه مسـتقل افـزوندهـد و  بودن ارائه مـى را برای جوهر »خاص بودن

جـدا «: گويـد كنـد و مـى ىك مينيز تشك شدن ماده به عنوان موضوع واقعپذيرد، در  نمى

                                                           
اگـر از موضـوع  رو اين ازمنطقى و   نه   ،است  شناسانه ای هستى متافيزيك، خواسته ۀهمان طور كه گذشت، خواست .1

اينجـا موضـوع   در  به ساختار گرامری بـود،  ناظر  خلاف مقولات كه در آنجا موضوع نيز در اينجا بحث شود، بر

نخسـتين،  ۀمـاد: توانست باشـد زير مى گزينۀع، يكى از سه از موضو  بنابراين مراد ؛ ء است ناظر به قوام و بنياد شى

  .و مركب از ماده و صورت صورت 



169  

 

 

س
رر
ب

 ى
حل
ت

لي
 ى

قا
 م
و

ي
ا سه

 ی
را 
د
ص
لا
 م
 و
طو

س
ار

ه 
سف

فل
ر 
 د
هر
جو

م 
هو
مف

 

ز بـه يش از همه چيشود كه ب ىتصور م] بودن وجود مستقلّ  یدارا[ز بودن ين چيبودن و ا

ب از مركّ (ی آنها رود كه صورت و مركب از هر دو ىجوهر تعلق داشته باشند و گمان م

نـين بيـان همچ. )213و212، صـص 1379ارسـطو، (شـتر از مـاده جـوهر باشـند يب) ماده و صورت

اشـتقاقى و همـواره در مقابـل   هايى هسـتنده ،هسـتند و نيروهـا» نيـرو«هـا  ماده  كند كه مى

توانـد جـوهر  مـاده نمـى رو ايـن ازانـد،  جوهرهـا بالفعـل كـه آنجا ازها قرار دارند و  فعليت

طو منظو ارسرسد  با توجه به آنچه گذشت، به نظر مى. (Aristotle, 1988, p. 7,1049a22-30)باشد

نه مطلق جوهر  ؛شود، جوهر نخستين است بودن ماده را منكر مى از جوهر آنجا كه جوهر

  .بودن آن را منكر نيست رو جوهر ثانى و بالقوه اين ازو 

  مركب از ماده و صورت ) ب

گانـه  سـه ی، از جوهرهـایا راد و شبههيكردن ا ، بدون واردلامبداارسطو در فصل سوم از 

ّ  ىنام م) »جسم«كب ماده، صورت و امر مر( ت مركب از مـاده و صـورت برد و بر جوهري

ن يا«ك يماده كه به نحو آشكار  )1(: اند گانه جوهرها سه: يدگو ىوی م. دورز كيد مىأت

 ۀيلكـه بـه وسـ یزيـرا هـر چيـ؛ ز)گـريد یزهاياز چ ینجا و جدايدر ا یزيچ(است » يزچ

وع است؛ مانند آتش، گوشـت و ، ماده و موضىشيرو هم ۀيلتماس وجود دارد و نه به وس

 ؛آن اسـت ین معنـايتـر ژهيـن ماده متعلق به جوهر به وياند و آخر نها مادهيا ۀرا هميسر؛ ز

 یجـوهر(ا ملكـه اسـت كـه يـدار يپا ىو خصلت» زين چيا«ك يكه ) صورت(عت يطب )2(

زهـايى ماننـد سـقراط يچ ی آنها كه همانا تكب از هر دومركّ  )3( ؛رسد ىبه آن م) یماد

ن جهـت كـه موضـوع و يـاز ا) ماده( ىوليه. )290و289، صص 1379ارسطو، (اس هستند يا كالي

اسـت، ) مـاده(م موضوع ن لحاظ كه مقوّ يمحل صورت است، جوهر است و صورت از ا

 - آن یجـزابودن ا جوهر ۀياز ناح) ىجوهر جسمان(بودن امر مركب  و جوهرجوهر است 

  .است - ماده و صورت

ذشت، ماده به تعبير ارسـطو، بـه معنـای ثـانى جـوهر اسـت؛ پـس اما همان طور كه گ

تر  جدی های گزينه، صورت و مركب از ماده و صورت شده يادن سه جوهر ميايقين از  به

ّ  كه آنجا ازجوهر نخستين هستند؛ اما  بـه  ،مركـب از مـاده و صـورت ید اشـيان و تفـرّ تعي
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ت باشـد و فـرد مركـب از تر اين است كه جوهر نخستين صـور صورت آنهاست، معقول

واقع بايـد گفـت  در .صورت و به تبع آن جوهر نخستين باشد ۀبا واسطماده و صورت نيز 

 ؛باشـد» ن خـاصيـا«توانـد  شود و تنهـا بـالقوّه مـى ىكه مادّه، جهت قوّه و عدم شمرده م

است؛ پـس » ين خاصأ«رود و بالفعل  ىيا به شمار مت اشيكه صورت، جهت فعل درحالى

ن يـأ«ايـن  بنـابر ؛يـت جـوهر را سـبب شـوده بخواهـد جوهركـست ين یزيمادّه چ واقع در

آن اسـت، همـان صـورت فـرد اسـت و  ۀواسـط شـدن فـرد بـه  ينكه جوهر نخست» خاص

 ين خـاصأ« به اين ترتيب. صورتش باشد ۀواسط ين بودن فرد بايد بهجوهر نخست رو اين از

بـه  مقـولاتكـه در  »بودن ين خاصأ« ،صورت است و به اين ترتيب ۀواسط فرد به »بودن

 .شود به صورت منتقل مى کمتافیزیفرد نسبت داده شده بود، در 

  صورت و ذات) ج

  :داند م مىبودن بر ماده و مركب، مقدّ  صورت را از حيث جوهر ،ارسطو به سه اعتبار

فـرد   يـنِ خـاصأ  تـا  ابتدا بايد صورت خاص انسانى موجـود باشـد: به اعتبار زمان) 1

 . درست شود) مركب از ماده و صورت(ان انس
تعريـف هـر چيـزی بـه صـورت آن   ماده مبهم اسـت، كه آنجا از: به اعتبار تعريف) 2

 .است
 رو اين از ؛تجريد از ماده است ارسطو شناخت،  تعبير  به:  به اعتبار معرفت و شناخت) 3

  .)334، ص 1379ارسطو، (شناخت حقيقى، شناخت صورت مجرد از ماده است 
بـالقوه اسـت  یماده امر زيرابر ماده و امر مركب تقدم وجودی دارد؛  از طرفى صورت

رو امر مركـب نيـز  اين و از يابد ق و وجود مىتحقّ  ،صورت كه امری بالفعل استو از طريق 

  .م داردفعليت خود را مديون صورت است و امر بالفعل از هر لحاظ بر امر بالقوه تقدّ 

ّ ) د   ىكل

نبايـد ) افـراد حضـور دارد همۀدر  هتمام كه بهصورتى (  جوهری  سطو صورتبه عقيده ار

افـراد حضـور كامـل    تمـام  صـورت در در غيـر ايـن زيرانوعيه باشد؛   چيزی جز صورت
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ين صورت همان چيستى چيـز ابنابر ؛نخواهد داشت و منحصر به يكى از افراد خواهد شد

تر، چيستى از آن حيث كه قابل اشاره است،  روشن به بيان ؛(Aristotle, 1988, p. 1032b2)است 

نـه  ،به اين ترتيب چيسـتى و ذات. جزئى و منفرد بوده و همان صورت و جوهر فرد است

ء  سـاختار شـى  اصـل  باشد؛ بلكه  ماده  كه جدا از  به خود  قائم  امری مادی است و نه امری

 نيـزنيسـت و جـوهر اشـيا   رشجـوه  از  ء چيزی متفـاوت شى كه آنجا ازو  1انضمامى است

  . جوهر است بودنپس چيستى و ذات از حيث قابل اشاره  ،چيزی جز صورت نيست

شـود؛  مى بياناز چيستى  پرسشاز طرفى چيستى و ذات همان است كه در تعريف و 

پس اصل ساختار فرد انضمامى كـه جـوهر آن اسـت، صـورت اسـت كـه در تعريـف و 

ولى چيستى از آن حيث كه متعلق تعريف و شـناخت  ؛شود از چيستى نيز ذكر مى پرسش

ّ  قرار مى   .ى استگيرد، ماهيت شىء بوده و كل

ماننـد موضـوع بـرای هـايى  بـرای جـوهر مـلاك در آغـازبا توجه بـه اينكـه ارسـطو 

ى را بـه دليـل پـذيری را شـرط دانسـت، كلـّ ين خاص بودن و جـدايىأمحمولات بودن، 

ك امـر يـبه نظـر وی جـوهر . داند كند، جوهر نمى نمى را بر آورده شده ياداينكه شرايط 

ك امـر يـ ىكـه كلـ ىم، در صـورتيكنـ ىو مشخص است كه مـا بـه آن اشـاره مـ ىجزئ

ّ  افزون بر اين،. نه خاص ،مشترك است  شـود، بـر مى  ى در اغلب موارد محمـول واقـعكل

نـای اولـى، جـوهر بـه مع(؛ اما در ادامه با توجه به دو معنـای متمـايز جـوهر  خلاف جوهر

  جوهر فردی كه از ماده و صورت تركيب شده است و جـوهر بـه معنـای ثـانوی، عنصـر

ّ   مفهوم  با  نوعى كه مطابق است  يا  صوری ؛ ولـى اسـت ، كليات را نيز جوهر دانسته)2ىكل

اين بنـابر .(Aristotle, 1988, p. 1038b10-1039a1) نخسـتينمعنای نه  ،به معنای ثانوی و مشتق آن

ای را كـه بـه معنـای عنصـر  ىچنـين كلـّ ،داند حقيقت جوهر مى دركه تنها فرد را و ارسط

                                                           
نـوع و (ای  واقـع بـه نظـر وی كلـى در. داند پذيرد و كلى را مندرج در افراد مى مثل افلاطون را نمى ۀارسطو نظري. 1

 ؛يزی در خود آن چيـز قـرار داردذات هر چزيرا تواند باشد؛  كه مستقل از فرد باشد، ذات هيچ فردی نمى) ذاتى

  .نه بيرون و مستقل از آن

و چيستى شىء است، تعريف   ماهيت صورت از آن حيث كه جوهر است، جزئى و منفرد است و از آن حيث كه .2

 ّ   .  است  ىبر آن منطبق بوده و كل
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  دانـد كـه فـرد را مـى  وی آن را چيـزی. كنـد انكـار نمـى) صوری يـا نـوعى اشـياء اسـت

بـوده و متعلـق علـم واقـع   سـازد و عنصـر اصـلى در شـىءمىن نـوع جوهری از اين يا آ

صـوری تصـور   كليـت  كنـد و درمىاع شود؛ يعنى صورت شىء كه ذهـن آن را انتـز مى

ّ مىاين وقتى وی بنابر ؛نمايدمى ى متعلق علم است، انكـار نكـرده اسـت كـه گويد كه كل

 ّ ى هسـتى مفـارق و كنـد ايـن اسـت كـه كلـّ ى واقعيت عينى دارد؛ بلكه آنچه انكار مىكل

  .داشته باشد گانهجدا

ّ ك، ىبه باور ارسطو معرفت واقع ه كـنيسـتند؛ بل» صيـن خـاأ«ات ليـّكاسـت؛ ولـى  ىل

ايـن چيـز در «اند، نـه بـر  كمشتر یها ه محمولك ىاز چيزهاي كدام هستند و هيچ» چنين«

رو نـزد وی صـورت در ضـمن افـراد و  ايـن دلالـت دارنـد؛ از »چنين چيز«ه بر ك، بل»اينجا

مفهوم و  یگيرند، دارا ىنوع قرار م كه در ضمن يك ىهاي متعدد وجود دارد؛ اما صورت

  تواننـد متعلـّق معرفـت واقـع ىاند و م كو مشـتر ىلـّكرو  ايـن هسـتند؛ از یدتعريف واح

ه بپنـداريم كـبودن صورت ميان افرادِ نـوعِ واحـد نبايـد سـبب شـود  كمشترولى  ؛شوند

ّ كصورت    پذير اسـت؛ البتـه شـىء جزئـى و منفـرد نيـز از نظـر ارسـطو شـناخت. است ىل

  رو اولاً بــه نظــر ارســطو افــراد ايــن اســت، از  متفــاوت  و جزئــى  ىشــناخت كلـّـ ۀامــا نحــو

شـوند مى  شـناخته  حسـى  يـا ادراك) انديشـه(ناپذيرند، بـه كمـك تعقـل  چند تعريف هر

(Aristotle, 1988, 1039a2-4).  ّ ى را در برابر دانـش ثانياً وی در جايى ديگر دانش مربوط به كل

بـه طـور كـه ديـدن  گونـه درست همان  .داند مربوط به فرد و جزء، فقط دانشى بالقوه مى

شـود، مىو تنها بالعرض به رنگ به طور كلـى مربـوط   است  مستقيم به اين رنگ مربوط

» ىدانـش بـه كلـّ«بـالعرض   و تنهـا»  اسـت  اين مورد الف« مستقيم دانشِ به طور دانش نيز 

  . (Ross, 1928, p. 262)است 

ف بر آن منطبـق خلاصه اينكه چيستى و ذات از آن حيث كه ماهيت فرد بوده و تعري

 ّ يـث كـه قابـل اشـاره ى است و در اين معنا جوهری ثانوی است؛ ولـى از آن حاست، كل

  .واقع همان صورت فرد بوده و جوهر نخستين است است، جزئى و در
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  مفهوم جوهر از ديدگاه ملاصدرا. 2

بر اين باور اسـت كـه آنچـه از واقعيـت بـه علـم  1ملاصدرا بر مبنای نظريه اصالت وجود

ظواهری بـيش نيسـت و  ،شود برای ما حاصل مى) ى، خيالى و عقلىاعم از حسّ (لى حصو

هســت كــه انســان از درك  واقعيتــى در مــا و اشــيا ،در ورای عرصــه مــدركات حصــولى

واقعيـت چيـزی جـز ايـن . ى نـاتوان اسـتكلـّ های تحقيقت آن توسط مفـاهيم و صـور

؛ تجلى و ظهـور آن هسـتند ها ت و مفاهيم و صور ها توجود نيست كه تمام ماهيحقيقت 

ّ بنابر رود و  ى فراتر مىاين ملاصدرا با تكيه بر اصالت وجود، از علم حصولى و مفاهيم كل

كند كه باطن جواهر ماهوی است و درك حقيقت آن جز با علـم  از جوهری صحبت مى

بـه جـای تصـور جـوهری  او. )6، ص 1360ملاصدرا، ( حضوری و شهود درونى ممكن نيست

علـق يـك نـوع شود كه مت نشدنى به نام وجود قائل مى صيف، به جوهری توصيفقابل تو

ى كـه هـاي تو در حالهـا  ها و نسـبتدر ورای حدّ   است كه  درونى ۀاشراق باطنى و تجرب

  .  كند نزديك به ناخودآگاه است، خودنمايى مى

كـه از جملـه  داردهـای متعـددی  ويژگـى يعنـى وجـود ،جوهر مورد نظـر ملاصـدرا

. 2 ؛برخورداری از وحدت تشـكيكى. 1: اشاره كرد ويژگىدو توان به  ترين آنها مى مهم

و   پديـدار  مقابـل  اين جوهر نه در رو اين ازبودن؛ ) ص و صيرورتاعم از تشخّ (آثار  أمنش

  صـيرورت  باطن و حقيقت اعراض و جواهر است و نه در برابر زيراگيرد؛  عرض قرار مى

   .تمامى آثار است ون منشأاست؛ چ و دگرگونى

اولاً  بودن ماهيت، منشأ تمام كثـرات جه به اصالت وجود و اعتباریبا توتوضيح اينكه 

نفسـه دارای نـوعى كثـرت  واقعيت وجود، فى رو اين ازو نه ماهيت  استو بالذات وجود 

 ۀواسـط و نـه بـه) وجود جـزء نـدارد چون(است كه نه در اثر انضمام اجزای درونى است 

                                                           
 .»ماهيـت«نه  ؛است» وجود«آثار است،  أحقيقت موجود بوده و منش دربودن وجود به اين معناست كه آنچه  اصيل. 1

ّ » ماهيت« چيـزی غيـر از  هـا واقـع ماهيت در. موجـود اسـت» وجـود«ى است كه به تبع امری اعتباری، ذهنى و ظل

ّ  محدوديت نفسـه  ، فـى»وجـود«بنابراين  ؛نيستند» وجود«درونى  های عو تنوّ  ها لو تبدّ » وجود«ذاتى  های نها يا تعي

اسـت و » ماهيـت«م بـر مقـدّ » وجـود«بنـابراين  ؛)39، 1، ج1981صـدرا، ملا(به تبـع آن » ماهيت«موجود است و 

» ّ ّ  در هستى تابع آن به شمار مى» تماهي   .تى كه سايه نسبت به شخص داردآيد؛ همانند تابعي
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 هـای تهمچنـين كثر .)غيـر وجـود، نيسـتى و بطـلان اسـت زيرا(ق بيرونى عروض لواح

ما مفهوم يگانه، عام و بـديهى ون چ ؛توانند حقايقى متباين به تمام ذات باشند موجود نمى

كنيم و انتزاع مفهـوم واحـد از مصـاديق كثيـری كـه هـيچ  وجود را از همه آنها انتزاع مى

وجود كه واحدی شخصى  حقيقت واحدپس  حيثيت وحدتى در آنها نباشد محال است؛

ای كـه  بـه گونـه ؛ت، مشتمل بر همه كثرات وجودی استو سريانى است، در عين وحد

  .)22، ص 6، ج1981ملاصدرا، ( ستهحقيقت وجود در عين وحدت شخصى، كثير شخصى نيز 

و جوهر و  های نفس و بدن ثنويت ،ملاصدرا با تكيه بر اصل وحدت تشكيكى وجود

 ،وی باوربه . دهد و با تكيه بر آن توضيح مى داند مىبودن وجود  به سبب مراتبىعرض را 

دار است كه با نظـر  واقع دو مرتبه از مراتب يك وجود واحد، پويا و كش نفس و بدن در

- 306 صص ،٥ج، 1981ملاصدرا، ( توان از آن دريافت ا مىآن مرتبه ر ۀماهيت ويژ ،به هر مرتبه

و  ،فعليت و اثر ۀاز مرتبه پايين، جسمانى و مادی آن كه داری دو جنببه اين ترتيب  ؛)307

انفعال و پذيرش است، ماهيت بدن قابل دريافت است و از مرتبه بالا و مجردش كه  ۀجنب

، ماهيـت نفـس دريافـت نـداردانفعـال و پـذيرش  ۀجنبـتنها دارای فعليت و اثـر اسـت و 

 دو انتزاع از ء است و جوهر و عرضوجود شى ،در خارج هست  آنچههمچنين . شود مى

دارد كـه  وجـود واحـدی ،جسـمانى موجود واقع هر در .اين وجود واحد هستند ۀدو مرتب

ّ به خود متشخّ د خو هـايى از  نمودهـا و جلـوه  موجـودی  ن اسـت و اعـراض هـرص و متعي

ّ   ،پس جوهر در خارج. وجود آن هستند  نـه اينكـه وجـوداتى بـر جـوهر، ؛دارد  هايى  نتعي

ّ . باشند  شده  عارض   عـين وجـود حـال عـين ن شىء، بيرون از وجود شـىء نيسـت و درتعي

ّ  شى   تا  پس جوهر از سر. شىء هست  خود  ، ولى شوند مى  عوض  ها نء هم نيست؛ زيرا تعي

ّ  حال عين است و درپا جوهر  مقام عـرض،   اينكه  است، نه... ف وبه تمامى، متكمّم و متكي

  .)104-103 ص، ص3ج ،1981ملاصدرا، (جوهر باشد   ى ازمقام و وجود جداي

تواند باشـد و  ای نمى ، حركت بالذات مربوط به هيچ مقولهمبنای اصالت وجود بر نيز

ولى به دليل اتحـاد ماهيـت بـا وجـود، آن را ثانيـاً و  ؛اولاً و بالذات به وجود مربوط است

حركـت از عـوارض  ،ملاصـدرا بيان دقيـق مطابق. شود ه مىبالعرض به ماهيت نسبت داد

بلكه آنچـه  ؛يثيت وجود شىء انفكاك عينى نداردتحليلى وجود است و حيثيت آن از ح
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در تحليـل عقلـى از  تنهـادو  فقط وجود بيقرار و ذاتى ناآرام است و اين ،در خارج است

اعم از عرضى يا (ماهوی به اين ترتيب در حركت  ؛)21، ص 3ج ،1981ملاصـدرا، ( نديهم جدا

و هسـتيم كـه در حـال اشـتداد و ر هما با يك وجود واحد گذرا و سيالى روب نيز) جوهری

ای از  شود و هر مرحله شدن است و حركت از حاق وجودِ چنين وجودی انتزاع مى كامل

آن  ای نيـز از ذاتيات خاص خود را دارد و ماهيت ويـژه ،مراحل اشتدادی چنين وجودی

  . شود مرتبه وجودی انتزاع مى

ولى وجـود  ش همواره قابل صدق بر كثيرين است؛ماهيت با نظر به ذات زون بر اين،اف

حاكى از چيزی نيست تا قابليت صدق بر كثيرين را داشـته يـا نداشـته باشـد و لـذا  اساساً 

  نهايت ماهيت هم به ماهيـت اول ضـميمه نكته اينجاست كه حتى اگر بى. ص استمتشخّ 

ّ   ، باز شوند  ؛ يعنـىرسـاند شخص خارجى نمى  به  ما را حفوظ است ور جای خود مبت كلي

ّ   لحاظ  همان گونه كه اسب به ى است، اسب سفيد و اسب سفيد كوچك هـم ماهيت، كل

 ّ يعنى قابليت  ،ليتنيست و ملاك ك  شدن محدوده، ناقض كليت تر ى هستند و كوچككل

، قابـل پس مفهـوم ذهنـى تـا در ظـرف ذهـن اسـت. همچنان باقى است صدق بر كثيرين

ّ . است  كثيرين  بر  صدق كنـد؛  نى داريم، تنها بر او صدق مىصورت ذهنى كه از اسب معي

از ايـن صـورت   كـه  دليـل  بلكـه بـه ايـن ؛دليل كه قابل صدق بر غير او نيستبدان   نه  اما

ص اسـت و بـودن غيـر از تشـخّ  بنـابراين جزئـى ؛ا يـك فـرد در خـارج داريـمذهنى، تنه

ّ  گفته مى اصطلاح در ّ   ت در قبالشود كه جزئي از معقولات ثانى منطقـى اسـت و در   تكلي

ّ شود؛ پس كل مفهوم مى  بر  عارض  ذهن هسـتند و در ذهـن   ت، صـفت مفهـومت و جزئيـّي

دهـد و  و واقعيـت مـى  ، وحـدت آنچه كه بـه شـىء در خـارج  اما. شوند عارض بر آن مى

شود شىء، خودش باشد نه  مى سبب يعنى ،شود ز واقعى او از اشيای ديگر مىملاك تميي

نه  ،شىء به وجود آن است  صتشخّ  رو اين از ؛...است )وجود(  واقعيت  غير خودش، نفس

ــاهيتش  ــه م ــ .)10، ص 2ج ،1981ملاصــدرا، (ب ــا تماهيه البت ــه ه ــى و مســبوق ب ــاهيمى عقل ، مف

رك ى و خيـالى دچه را كه ما با صورت حسّ  ى و خيالى هستند؛ يعنى هرحسّ  های تصور

ى و خيـالى از صـورت حسّـ  و خيالى، گـاهى  ىحسّ   البته اين صورت. كنيم، ماهيت است

ى و خيــالى امــری امــر محســوس و مــادی اســت؛ ماننــد ســفيدی و گــاهى صــورت حسّــ
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واقعيـت دارد، آنچه در خارج،  اما. مادی است؛ مانند شادی و گرسنگى نامحسوس و غير

مفهـوم وجـود  اساسـاً زيـرا د؛ كـروان درك ت اشياست و وجود اشيا را با حس نمى وجود

 كيـدتأمساوقت وجـود بـا شخصـيت  اين بربنابر ؛ى و خيالى نيستمسبوق به صورت حسّ 

 ،1981ملاصدرا، (آنها  آنهاست، نه ماهيت وجود  ص اشيا بهگردد كه تشخّ  شود و بيان مى مى

  .)10، ص 2ج

ملاصـدرا بـه جـوهری كـه بايد توجه داشت كـه بـا وجـود اين ها سيراما با تمام اين تف

ــل اســت كــه ورای حــدّ  توصــيف ــه  ها و نســبتنشــدنى قائ ــا و در حــالاتى نزديــك ب ه

 بل دريافت اسـت؛كند و با اشراق باطنى و تجربه حضوری قا ناخودآگاهى خودنمايى مى

و معتقد اسـت كـه ايـن  كند ت نمىآن غفل بارۀهای مفهومى و استدلالى در ولى از بحث

گذارنـد و حتـى لازم  جوهر در اختيـار مـى خود اطلاعاتى دربارۀ نيز در حدها  نوع بحث

گونه بيان توضيحى و يا ارائه استدلال در خصـوص جـوهر،  برای ارائه هر هستند و اساساً 

از تعريـف وی  رو همـين نيسـت؛ ازدر فضـای فكـری اصـالت مـاهوی  ای جز ورود چاره

ّ   جـوهر را در آغـازسـينا  ابـن .كنـد جوهر تبعيت مى سينوی كنـد كـه  مى  تى تعريـفمـاهي

وجودش در موضوع نيست؛ اما در ادامه و در پاسخ به اشكال معلـوم واقـع شـدن جـواهر 

شـود آنهـا بـه اعـراض تبـديل شـوند، در تعريـف خـود بـازنگری كـرده و  كه باعث مى

ابـن سـينا، (است كه چون در خارج تحقق يابد، در موضوع نيسـت   ماهيتى  جوهر: گويد مى

و اقسامى را بـرای   بر آن تاكيد دارد ،به همين تعريفبا اشاره ملاصدرا نيز . )703، ص 1371

،  ، صـورت مـاده :دهـد پنج قسم جـوهر را از هـم تمييـز مـى نخستوی . شمارد مى برآن 

 ؛گانه باشـد، جسـم اسـت ابعـاد سـه  قابل  جوهر اگر«: گويد مى گاه آن. ، عقل ، نفس جسم

خواه باعث فعليت  ؛كه باعث فعليت آن باشد ای گونهبه  وگرنه اگر جزئى از جسم باشد؛

و اگـر جزئـى . بيعـىامتدادی يا ط  صورت  ؛ خواهصورت استدر جنس يا نوع آن باشد، 

آن بالقوه است، ماده است و اگر جزء جسم نباشد، اگر در جسم  ۀواسط باشد كه جسم به

، 4، ج1981ملاصـدرا، (»  اسـت  وگرنـه عقـل ؛كنـد، نفـس اسـت مسـتقيم تصـرف مىبه طـور 

. دافزايـ مىرا نيـز بـه اينهـا  »موجـودات مثـالى«به نـام اما در ادامه جوهر ديگری ؛ )432ص

وجود موجـودات عقلانـى  ،مثل افلاطونى ۀاساس نظري از آنكه بر وی پس توضيح اينكه 
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 گويـد كـه اثبـات كـرد، مىبا موجودات جسمانى متحدنـد،  هعين بهكه از حيث ماهيت را 

  ؛ زيـرا پذير نيست و ايجاد ربط ميان موجودات عقلانى و موجودات جسمانى امكانتدبير 

ای اسـت كـه بتوانـد ميـان  سنخ نيستند، بلكه اين تدبير نيازمنـد واسـطه دو موجود هم  اين

چنـين موجـودی كـه از . نـدمادی و موجود قوی عقلانى ربـط برقـرار ك  ضعيف  موجود

موجـود خيـالى  گمـان بىم و عقول قرار داشته باشد، عالم اجسا  ميان  وجودی ۀحيث مرتب

؛ اما به هر حال ملاصدرا )741، ص 1360ملاصدرا، (تحقق دارد   مثال  است كه در عالم خيال يا

، 5، جم1981ملاصدرا، (داند  بلكه وجودی مى  ،را نه ماهوی شده ياداختلاف ميان انواع جواهر 

  .)77-57صص 

   دو ديدگاهمقايسه . 3

ص و شيئيت تشخّ  خاستگاهواقعيت و  در پىِ طو و ملاصدرا در بحث جوهر هر دو ارس. 1

با اين تفاوت كه ارسطو واقعيـت را منحصـر در ماهيـت موجـود در خـارج  ؛شىء هستند

و بالـذات وجـود  ملاصدرا با تكيه بر اصالت وجود، واقعيـت را اولاً  كه حالى در ؛كند مى

ّ داند مى ارسـطو  رو ايـن ازآورد و  آن بـه شـمار مـى هـای ن، نه موجود و موجـودات را تعي

يابد كه تمام حقيقت و فعليـت  مى »صورت«ص و شيئيت شىء را در تشخّ  منشأ نهايت در

 ؛كنــد معرفــى مــى »جــوهر نخســتين«شــىء و عامــل تشــخص و تمــايز آن اســت و آن را 

 موجــودات را نــه موجــود و تمــامى ،يابــد مــى »وجــود«ملاصــدرا آن را در  كــه حالى در

تمام واقع جوهر مورد نظر ملاصدرا باطن تمام موجودات بوده و  در. داند آن مى های تعينّ

نسـبتش بـا  رو ايـن ازموجودات اعم از مادی و مجـرد تجليـات و ظهـورات آن هسـتند و 

 . است »اعم و اخص مطلق«جوهر ارسطو 
ارسطو كه در جستجوی موجود است نه وجـود، طريـق درك جـواهر را عقلـى و . 2

های عقلى و مفهـومى را  بر اينكه راه بحث افزونملاصدرا  كه حالى در ؛داند استدلالى مى

 و ورزد مىكيد برای دريافت جوهر تأشهودی  بر طريق كشف و نهايت در گذارد، باز مى

 ۀدر مقابـل فلسـف. داند مى ناتوان های عقلى و مفهومى را از دريافت حقيقت جوهر روش

های حسب آن تمـام عناصـر اصـلى و حـدّ  ارف عقلى كه براصالت ماهوی و مذهب متع
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به مـذهب اصـالت وجـود قائـل  حكمت صدرايىتوان با مفاهيم بيان كرد،  واقعيت را مى

شـود و هـم  ای مـا حاصـل مىطريق دريافت شهودی بـر  و از  است كه هم فراعقلى است

مفـاهيم و صـور  ای جز اسـتفاده از آن چاره ۀبرای بحث دربار كه اين معندب ؛عقلى است

نشـدنى بـه نـام  از يك طرف بـه جـوهری توصيف ملاصدرا رو اين از ؛عقلى وجود ندارد

و در ورای   درونـى اسـت ۀشود كه متعلق يك نوع اشراق باطنى و تجرب قائل مى» وجود«

و از   كنـد ها در حالاتى كه نزديك به ناخودآگاهى اسـت، خودنمـايى مى ها و نسبتحدّ 

تدلال در خصــوص آن، بــه ئــه هرگونــه بيــان توضــيحى و يــا اســطــرف ديگــر بــرای ارا

به همين دليل نيز بـه تعريـف  ؛شود مجبور مىفتن در فضای فكری اصالت ماهوی رگ قرار

 .كند اشاره مى» جوهر ماهيتى است كه وجودش در موضوع نيست«سينا از جوهر كه  ابن
 ،شــمارد مــى بــودن بــر ارســطو در آثــار مخــتلفش بــرای جــوهر هــايى كــه ويژگــى. 3

ين خـاص بـودن أشدن،  واقع ها بودن، موضوع محمول ها دگرگونىموضوع  ند ازا عبارت

ارسـطو  رو ايـن ازها دوام و ثبات را در دل دارنـد و  تمام اين ويژگى. پذير بودن و جدايى

كـه جـوهر  حالى در ؛دگرگونى جهان بـه خـدای محـرك نـامتحرك قائـل شـد تبييندر 

خــدای ملاصــدرا در  رو ايــن ازر اعــم از دوام و تغييــر اســت و تمــام آثــا ملاصــدرا منشــأ

يال و متحـرك سـ كنـد كـه ذاتـاً  جوهری متحرك خلـق مـى ،خصوص موجودات مادی

  .نه اينكه جوهری باشد و خدا متحرك بيرونى آن باشد ؛است

كند و در برخـى مـوارد  ظ مىن جوهر و عرض را حفميا دوگانگىارسطو همواره . 4

جـوهر  كه حالى در ؛دهد هر را با دوام و عرض را با دگرگونى پيوند مىصراحت جو نيز به

 بـاطن وزيـرا گيرد؛  و عرض قرار مى  پديدار  مقابل  نه در يعنى وجود ،مورد نظر ملاصدرا

ّ  ، صيرورت  و نه در برابر ،حقيقت اعراض و جواهر است ون اسـت؛ چـ ر و دگرگـونىتغي

  .تمامى آثار اعم از صيرورت است منشأ
مانند ماده، مركـب از مـاده و صـورت، صـورت و  هايى گزينهجوهر  برایارسطو . 5

 ّ شود؛  شمارد و به اولويت برخى نسبت به برخى ديگر در جوهريت قائل مى مى ى را بركل

موجودات متكثـر  اساس اولاً از  زيرابودن جوهر نيست؛  ولى اين به معنای واحد تشكيكى

ت كه وجه امتيازشان غير از وجه اشتراكشان اسـت راه تشكيك در موجودا هستند و ثانياً 



179  

 

 

س
رر
ب

 ى
حل
ت

لي
 ى

قا
 م
و

ي
ا سه

 ی
را 
د
ص
لا
 م
 و
طو

س
ار

ه 
سف

فل
ر 
 د
هر
جو

م 
هو
مف

 

واحــدی مشــكك اســت كــه ) ملاصــدراجــوهر مــورد نظــر (وجــود  كــه حالى در ؛نــدارد

تنهـا يـك  از نظـر وی رو ايـن از؛ شـود مختلفش انتزاع مـى های متفاوتى از مراتب تماهي

  .جوهر وجود دارد و آن وجود است كه مراتب و شئونات مختلفى دارد

  گيری نتيجه

ص و شـيئيت شـىء تشخّ  در پىِ واقعيت و منشأارسطو و ملاصدرا در بحث جوهر هر دو 

 ؛كنـد با اين تفاوت كه ارسطو واقعيت را منحصر در ماهيت موجود در خارج مى ؛هستند

، نه داند و بالذات وجود مى ملاصدرا با تكيه بر اصالت وجود، واقعيت را اولاً  كه حالى در

نهايــت  درارســطو  رو ايــن ازآورد و  آن بــه شــمار مــى هــای تعينّ موجــود و موجــودات را

يابد كه تمام حقيقت و فعليت شـىء  مى »صورت«ص و شيئيت شىء را در تشخّ  خاستگاه

 كـه حالى در ؛كنـد معرفى مـى »جوهر نخستين«و عامل تشخص و تمايز آن است و آن را 

. داند جودات را تعينات آن مىنه موجود و تمامى مو ،يابد مى »وجود«ملاصدرا آن را در 

موجـودات اعـم از  تمـامباطن تمام موجودات بوده و  ،واقع جوهر مورد نظر ملاصدرا در

نسبتش با جـوهر ارسـطو اعـم و  رو اين ازتجليات و ظهورات آن هستند و  ،مادی و مجرد

ای در خصـوص ماهيـت و  جـدی نظرهـای اين تفـاوت منشـأ اختلاف .اخص مطلق است

دو فيلسوف بـوده و بـه نتـايج فلسـفى متفـاوتى در نظـام هر  جوهر مورد نظرهای  ويژگى

بايـد مـورد  ،دو نظـام فكـریآن  ميـانكه در تحليل اخـتلاف  انجاميده استفكری آنها 

  .توجه قرار گيرد
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